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aeneh_ sa@ modares. ac.ir                                                                                                             1  -  استاد  تاريخ اسلام ، دانشگاه تربيت مدرس
2-Historical Structure    

مطالعات تاريخ اسلام

سال اول / شماره اول / تابستان 1388

عصر ونسل از نگاه تاريخ
دكتر صادق آئينه وند 1

چكيده
      اين مقاله مى خواهد با تعريفى جديد از عصر و نسل رابطه ى آن دو را 
بر اساس ملاحظه ى جديد تاريخى و مبتنى بر كاركرد جوهرى هر يك روشن 

نمايد.
     اگر عصر را گذشته از قالبى براى تاريخ،به معنى عنصرى طبيعى نيز به حساب 
آوريم؛ سببيتّ، علل و معلولات در نگاه مورخ غايب نخواهد ماند.( باراكلو، 68-

67) زيرا هر تركيب تاريخى، متضّمن عناصرى از زمان جغرافيايى، زمان اجتماعى 
و زمان فردى است . حاصل جمع اين عناصر سه گانه با لحاظ زمان،تاريخ را در 

نزد مورخ مى سازد.

واژه هاي كليدي 
عصر،نسل،زمان،تبار شناسى،تحقيب،نظام تاريخى، عصر تاريخى،نخبگان

  مقدمه
پيش از آنكه به خصايص عصر و نسل بپردازيم، تبيين و تعريف چند اصطلاح، شامل:تبار شناسى، 

نظريه تحقيب (تعيين زمان تاريخى) در نزد مورخان مسلمان و ساختار تاريخى2 ضرورى است.
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تبار شناسى: تبار شناسى يا جينيالوژى1 در لغت و كاربرد امروز به معنى هم عصرى و هم نسلى 
است. و در اصطلاح، ابزار روشمندى است كه براى فهم سرشت متعدّد و متكثرّ فرهنگ در 
چارچوب وحدت تمدّنى به كار گرفته مى شود.(سياّرالجميل،1999 ، 106)محقق در اين روش 
به تحقيق در تنوع و تعدّدفرهنگ ها مى پردازد و بر اساس موضوع و روش، از نظريه قياسى و كمّى 
به حوزه فلسفى و تجربى در معرفت رهسپار مى گردد.در حقيقت تبار شناسى به تثبيت و تحكيم 
مفاهيم جديد حيات معاصر بر بنيادى علمى و با دريچه اى باز به سوى همه ى جهان به ساختن 

جهان آينده در اين جهان مى پردازد.(همان،84)
تبار شناسى تاريخى به نسل هاى آينده كمك مى كند تا در آگاهى رسانى تاريخى به گونه اى مؤثر 
براى نسل هايى كه با او معاصراند ولى همفكر او نيستند، از حيث علمى و فكرى كمك كند.ارتباط 
بين آنچه كه نسل هاى آينده بايد بدان بپردازند، از رسالت هاى تبار شناسى است. تاريخ حقيقى 
هر قوم و دين، تنها عهدهاى حكام و خاندان هاى حاكم و سلسله هاى مسلّط بر شؤون سياست و 
جنگ هاى قبيله اى و اختلافات سياسى و انقسامات داخلى نيست ، بلكه تاريخ، رشد تمدنى متراكم 
و قابل پيروى است كه حفظ آن توسط دستان بهم پيوسته اى از دانشمندان و دانشجويان از نسلى به 

نسل ديگر ميسراست.(همان،118)
تبار شناسى بر اساس روشمندى و فلسفه اش قادر است، مكنونات انديشه2  و گفتمان3 و عمل4  
رامُندَمجِ كند و در درون منظومه هاى معينّى در داخل دايره هاى متصل حلزونى يا مستقيم قرار 
دهد، به گونه اى كه روش شناسى5 به شناخت شناسى6 تبديل گردد. اين كار از طريق آژوگان7 ، 

نظريه8 ، قياس9  و نقد 10 انجام شود.(همان،90)
تحقيب: تحقيب يا تقسيم تاريخ بر حسب دوره و زمان11  در معناى فلسفى اش،تقسيم تاريخ به 

فترت يا دوران هاى معينى است كه هدف از آن انعطاف پذير كردن  تاريخ است.تقسيم تاريخ به 
دوران و ايجاد معناى فلسفى جديد از آن، از ميشل فوكوى فرانسوى است. پيش از ايشان ، يونانى ها 
و رومى ها به چنين كارى دست زده اند. فيلسوف آلمانى كانت،(در گذشته 1804م) تاريخ را در 

5-Methodology
6-Epistemology
7-Erotica
8-�eorica

9-Mesure
10-Critics
 11-Periodization of History

   1-Genealogy
2-�ought
3-Discourse
 4-Action
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مقياس ساختار جهانى به ادوار مختلف تقسيم كرده بود. بعد از ايشان ، هگل،(در گذشته 1830م)
بر اساس نظريه كانت به اين كار دست زد. كارل ماركس،(در گذشته 1883م) از ديالكتيك تاريخى 
هگل سود برد و آن را بر صبغه ديالكتيك مادى تاريخى بر بنياد پنج دوره،بردگى،فئوداليزم،سرمايه 
دارى،مالكيت عمومى و كمونيسم،تقسيم كرد. درقرن بيستم ميلادى، فيلسوف ومورخ بريتانيايى 
آرنولد توين بى(در گذشته 1972م)بر بنياد نظريه چالش و واكنش1 تاريخ را به دولت ها و 
تمدن هاى جهانى تقسيم كرد. شايد برجسته ترين كس از ميان فيلسوفان و مورخان كه به فلسفه 
ى تقسيم تاريخ به دوران پرداخته،مورخ آمريكايى جرى.هـ.بنتلى است كه در كتاب مشهورش2  

آورده است.(همان،46-48)
عماد الدين خليل مورخ عرب، نظريه اى در باب تقسيم تاريخ اسلام بر بنياد معرفت جامع داده 
است كه آن را تقسيمى از نوع جديد مى توان به شمار آورد. وى در كتاب«تحليل للتاريخ الاسلامى» 
بر محور نظريه ى شمولى حركت، تحقيق متوازن، كشف رابطه اصلى بين اسلام و وقايع آن،بررسى 
ظواهر و پديده هاى بزرگ تاريخ اسلام به طور عمودى، تاريخ اسلام را به پنج مرحله ى: حكومت، 
انتشار و گسترش، هجوم مخالفان(بت پرستى، يهوديت و صليبى گرى)، جامعه ى اسلامى و 

دستاوردهاى تمدنى تقسيم كرده است.(  خليل،1990)
محمد عابد الجابرى، فيلسوف و مورخ مغربى در مجموعه «نقد العقل العربى» مجلد3 «العقل 
السياسى العربى» بر مبناى نظريه ى رژى دوبره3  متفكر فرانسوى در كتاب «نقد عقل سياسى» 4 كه 
آن را به سال 1981م در نقد ماركسيسم منتشر كرد، تاريخ اسلام را بر اساس تحول ايدئولوژيك 
به مقتضاى مناسبات سياسى حاكميت ها در اسلام بر محور نظريه سه گانه عقيده،قبيله و غنيمت 

تفسير مى كند.(  الجابرى،2000)
عمر فرّوخ، مورخ لبنانى در كتاب «تجديد التاريخ فى تحليله و تدوينه»، تاريخ را به:1- عصور 
قديم( شامل الف- عصور ما قبل تاريخ ب- عصور تاريخى)2- عصور ميانه 3- عصور جديد 
شامل،الف- عهد جديد از فتح قسطنطنيه تا حمله ناپلئون به مصر ب- عهد استعمارى ج- 

عهدمعاصر) تقسيم مى كند.( فرّوخ ،1980)

3-Regis Debray
 4-   Critique  de  la   Rasion  Politique

   1-Challenge and Response
 2-Periodization in World History
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راقم اين سطور به 1359ش. با سود جستن از تقسيم تاريخى محمد رضا حكيمى بر مبناى 
عصر انبياء،عصر اوصياءو عصر علماء در كتاب«الحياه» نظريه ى تقسيم تاريخ اسلام رابر بنياد 
 سه عصر انبياء،اوصياء و اولياء دركتاب«علم تاريخ در اسلام»به سال 1360ش ارائه و منتشر كرد.

( حكيمى،1409  ، 366-365؛   آئينه وند،1364،   153-166)
سنت  كند،  مى  تقسيم  تقدّس  مبناي  بر  را  تاريخ  كه  كسى  اولين  تاريخ:  تقسيم  قدسي 

آگوستين(430-354م) است. وى بر بنياد ايام شش گانه خلقت هستى توسط خداوند و با عنايت به 
مراحل شش گانه ى عمر انسان، شامل جنينى، طفوليت، نوجوانى،جوانى،ميانسالى وكهن سالى،به 

اين تقسيم دست مى زند.(سيار الجميل،1999 ، 49-50)
يهوديان، نيز همانند مسيحيان، به تقسيم تاريخ دست زده اند، اورسيوس1 ، تاريخ را بر اساس 
«ممالك چهار گانه» و با استناد به نبوت دانيال و خواب او درباره ى «وحوش اربعه» تقسيم كرده 
است. وى با اينكه نسبت به استادش آگوستين،تعصب مى ورزيده،كتابش را با نام « تاريخ جهان» 
در سال 417م بر بنياد نظريه ى يهودى منتشر كرده است.و شايد اولين كسى باشدكه تاريخ را 
بر اساس نظريه ى« نسل» تقسيم كرده است. عمر هر نسل بر اساس نظريه ى او 40 سال است.

(ابراهيم العسكر، 1988 ،  217-218)
     تقسيم بندى تاريخ از نگاه مسلمانان از طبرى تا ابن خلدون، جديد و غير متأثر از ديگران است. 
مسلمانان در ضمن اينكه به يهوديت و مسيحيت، معترف اند، ولى محور تقسيم بندى شان در 

تاريخ متأثر از قرآن كريم و در گستره ى اسلام است.
     تحقيب تاريخى، امرى فلسفى و براى اعاده تفكر به تاريخ و تقسيمات آن است كه از اين نگاه 
تاريخ را بايد بر بنياد انديشه و تمدن، و تعيين زمان ترسيم كنيم تا هم به كيفيت و هم به وحدت 

دست يابيم.
ساختار تاريخى2 :  حاصل نظام هاى معرفتى سياسى و حكومتى است. نظام معرفتى و فلسفى، 

نظام سياسى و نظام حكومتى، جمعاً نظام تاريخى را تشكيل مى دهند.
عصر تاريخى 3: شامل عهد4  به معنى فترتى5 از حكومت و فترت ، حاصل جمع چند عهد و 

3-Historical Epoch
 4-   Epoch

5-Period   1-Paulus Orsios
 2-Historical Structure
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حِقبه،مجمع چند فترت است.از چند عهد، فترت و حقبه يك عصر1 تاريخى پديد مى آيد:
 عهد      فترت       حقبه             عصر

زمان هر عصر فرهنگى،300 سال يعنى 10 نسل( با احتساب هر نسل 30 سال) است. پس هر 
عصر فرهنگى يك زمان بزرگ2  است و هر نسل يك زمان كوچك3  محسوب مى شود. بزرگ ترين 
واحد زمانى تاريخى، عصر تاريخى  است و كوچك ترين واحد زمانى تاريخى نسل فرهنگى4  
است. هر نسل فرهنگى شامل سه عقد(10 سال) معادل يك دوره تحصيلى امروز است. دانشمندان 

علم طبقات و رجال و تراجم هر طبقه را 10سال شمرده اند.
تاريخ و زمان: تاريخ در اصطلاح لغويان به معنى «توقيت» يعنى تعيين وقتى كه با زمان همراه 
است. زمان هم در اين ملاحظه به معنى گذشته، حال و آينده است.كافيجى(متوفاى 978هـ)تاريخ 
را با واقعه ى بزرگى مانند: ظهور ملتى،دينى يا دولتى سياسى منوط و مشروط كرده است.(53) 
سخاوى(متوفاى902هـ)تاريخ را به ظهور خليفه اى جديد، قيام دولت و يا سقوط دولتى مرتبط 
كرده است.(السخاوي  ،1987 ،  20) فارق بين لحاظ هر دو مورخ، توانمندى در تحقيب تاريخى5  
است اولى صيرورت تعيين زمان را بر مقياس بزرگ و دومى، بر مقياس كوچك نهاده است. 
سيوطى(متوفاى 911هـ) زمان حادثه را سال گرفته و بر اساس «حوليات» به تعيين و سنجش تاريخ 

پرداخته است.( السيوطي،1971  ، 9-10)
نسل: نسل معادل عربى «جِيل» و«Generation» انگليسى، در معانى مختلفى استعمال شده 

است. امّت، اهلِ هر زبان،صنفى از مردمان، قرنى از زمان، اهلِ زمانِ واحد و ثلثِ قرنى كه مردم در 
آن به سر مى برند،براى آن به كار رفته است كه در اين بحث، تعريف اخير مورد نظر است.الجيل، از 

فعل«جايل» است نه جال يجول تجوالاً.
    نخستين كسى كه اصطلاح جيل را به كار برده، فيلسوف، مورخ و جامعه شناس مسلمان 
عبدالرحمان بن خلدون(متوفاى 808هـ) است. وى اين اصطلاح را يك جا به معنى«امّت»: «و 
استبَدَلتَ بهِ منِ عَوائدِِ الامَم و الأجيالِ» و يك جا به معنى «زمان»:« وتقَفَِ عَلى أحوال ما قبلكَ منِ 

الأيام و الأجيال» آورده است.(ابن خلدون,1960  ،  6-5؛ سياّر الجميل،1999، 105-106)

3-Micro
 4-   Cultural Generation

 5-Periodization of
History

   1-Age
 2-Macro
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     عمر هر نسل را بين 30 تا 33 سال گرفته اند. يعنى زمانى كه پسر در نسل پس از خود جانشين 
ت است. كاربرد  ت و بنُوَُّ پدر در نسل پيش از خود گردد.فارق اصلى بين دو نسل،عمر عقلانى ابُوَُّ

اصطلاح نسل در سه معنى ضمنى زير تجسم مى يابد:
الف- افرادى كه از حيث بعُد زمانى با هم مساوى باشند، مثل پدران، فرزندان و نوادگان سه نسل 
را تشكيل مى دهند كه متعاقب و متتابع هم اند. فاصله ى زمانى بين تولد پدر و پسر يا مادر و دختر، 

معمولاً 33 سال است.
ب- از نگاه دموگرافى، افرادى كه زندگى شان را در فترت زمانى مشخصى از حيث سنتّ و 

عادت آغاز مى كنند.
ج- اين اصطلاح، گاهى دلالتِ تاريخى، ادبى و اجتماعى دارد، مثلاً مى گويند: نسلِ انقلاب، 

نسلِ جنگ، نسل دهة شصت.(سياّر الجميل،1999 ،72-73)
هر جامعه اى در سه نسل ادامه پيدا مى كند. و اگر هر نسل را بر حَسَب نظر ابن خلدون 40 سال به 
حساب آوريم، هر جامعه اى 120 سال عمر مى كند و بعد دوره ديگرى با جامعه اى متمايز از جامعه 

پيشين، آغاز مى شود.
    متخصصان علوم اجتماعى، اصطلاح نسل را در چهار معنى به كار مى برند:

الف- نسل، عبارت است از افرادى كه در جامعه حضور دارند و تنها وجه اشتراكشان معاصرت است.
ب-  نسل، عبارت است از ابناء و بنات از پدر و مادر،نسل اول را پسران و دختران و نسل دوم را 

احفاد و نسل سوم را نبيرگان گويند.
ج- نسل، به فرزندانى گفته مى شود كه در حدود تاريخ مشترك تقريبى اى به دنيا آمده اند و وجه 
اشتراكشان،همان تاريخ مشترك است، اگر چه از حيث بعد مكانى و خويشاوندى با هم اشتراك 

نداشته باشند.
   د-نسل، به فترت تاريخى خاصى اطلاق مى شود، كه بين ولادت مجموعه هاى هم عصر مردم، 
و ولادت  مجموعه اى از پسران و دختران واقع شده است. حدود آن را 30 الى 33 سال به شمار 

آورده اند. معدل عمر هر انسان، دو نسل مى شود، يعنى 60 الى 66 سال.(سياّر الجميل،1999 ،74)
 نسل از حيث انسان شناسى1  مفهوم فرهنگى، از حيث تاريخى،مفهوم زمانى و از حيث جامعه 

   1-Anthropology
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شناسى، مفهوم مكانى دارد.
    نسل در تمدّن اسلامى:

متوسط عمر انسان در تمدن اسلامى بر حسب معلومات و اطلاعات مردم شناختى و ملاحظات 
جغرافياى انسانى، بين 60 الى 65 سال است. اين رقم، گاهى تا 70 سال هم افزايش مى يابد.

 هر قرن 100 سال است و سه نسل را در بر مى گيرد، عمر هر نسل 33 سال است. ما بر اساس 
محاسبات زمانى و ملاحظات اجتماعى با شواهد و نمونه، عمر هر نسل را30سال به حساب مى 
آوريم. محققان مسلمان در تحقيقاتى كه در سيره و تراجم و حيات اشخاص انجام داده اند ، با استناد 
به كتب تراجم و تواريخ و طبقات به اين نتيجه رسيده اند كه عمر هر نسل اسلامى 30 سال است.

(سياّر الجميل، 1999 ، 76)
 نسل مؤسس در تمدن اسلامى، نسلى است كه محدودة زمانى بين ولادت حضرت محمد(ص) 
تا 30 سال بعد حضور دارد. در حقيقت، آخر قرن ششم ميلادى و آغاز قرن هفتم ميلادى «مبدأ» 

قرار گرفته است. و اين همان سال 599 ميلادى است.
هر نسلى خود تصميم مى گيرد و به توليدات تمدنى دست مى زند. اين توليدات، خاص او 
و مميزه ى عصر او است. هيچ نسلى خود را به وجهه نظرات اسلافش محدود نمى كند. معنى 
اين عمل اين است كه: هر نسلى، خود فضايى و شرايطى خاص و رنگ و مزه اى خاص دارد و 
در محيط خاص خودش كه بر او تحميل شده، زندگى مى كند.پس بهتر است كه جامعه به دنبال 
نخبگان باشد، زيرا اثرات جوهرى تمدن، مدنى و معرفتى است، نه سياسى و حكومتى. محقق بايد 
به دنبال حيات فلسفى، علمى و فنى باشد، زيرا هر نسلى مسؤول توليدات و داده ها و دستاوردهاى 

خود است.
قرآن كريم در اين باب مى فرمايد:« كُلُّ إنسانٍ ألزَمناهُ طائرَِهُ فىِ عُنقُهِ»(اسراء/13) و كارنامه هر 
انسانى را به گردن او بسته ايم. مورخ گمنام و ژرف انديش مصرى «صبرى سُوربوُنى» مى گويد: 
أذا كُناّ قد ضَلَّلنا فَالتَّاريخُ لنَ يضَُلِّل» اگر ما خود را گم كنيم تاريخ هيچ چيز را گم نمى كند و فرو نمى 

نهد. زيرا «لكُِلِّ جيل كتابهُُ فى عُنقُه» هر نسلى كتابش در گردنش آويزان است. 
    در جهان اسلام، ما به سه دسته نخبه بر مى خوريم:
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لاطين)     الف- نخبه ى همراه با سلطه ى سياسى(وُعّاظ السَّ
    ب-  نخبه ى همراه با سنت اجتماعى(مُقلِّدان)

    ج-  نخبه ى همراه  و همگام با معرفت و انديشه (مُبدعان مستقل)
  نظام تقسيمات تاريخ اسلام از نگاه مورّخان: 

 I- نظام رهبرى فره مند: فيليپ حَتىّ، تاريخ اسلام را بر اساس هفت شخصيت كه مؤسس بوده 

و هر يك به زعم او به درجه اى از فره مندى نيز رسيده اند، تقسيم كرده است. هر يك از اينان در 
رأس حقبه اى از تاريخ قرار گرفته اند.

1- پيامبر خدا(ص) محمد بن عبداالله( رحلت 11هـ/632 م)
2- عمر بن خطّاب(متوفاى 23هـ /644م)

3- معاويه بن ابى سفيان (متوفاى 60هـ /680 م)
4- عبدالرّحمن اوّل (متوفاى 172هـ / 788 م)(اندلس)

5- مأمون عباسى (متوفاى218هـ/ 833 م)
6- عبيداالله المهدى( متوفاى 322هـ / 934 م)(زعيم مؤسس انقسام از فاطميان)

7- صلاح الدين ايوبى( متوفاى589هـ / 1193 م) 
تقسيم بندى حتىّ تحت تأثير توماس كارلايل انگليسى( متوفاى 1881م) است.( حتى، 1998  ؛ 
(Carlyle,1891

   II- نظام رهبرى سياسى: اين تقسيم  توسط دومينيك سوردل1  انجام شده و به اين نحو است:

1- فترت نبوّت
2- خلافت راشدون و امويان

3- خلافت عباسى تا قرن سوم هجرى
4- خلافت عباسى در قرن چهارم هجرى و خلافت اموى در اندلس
  (Sourdel  ,4  ,1166)5- خلافت بعد از سقوط دولت عباسى

   III- نظام تقسيم دائره المعارفى: اين تقسيم توسط ويل دورانت مورّخ آمريكايى( متوفاى 

1981م) پيشنهاد شده است.

   1-Dominique Sourdel
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1- محمّد(ص)
2- قرآن

3- شمشير
4-غرب

5- فروريزى(سياّرالجميل،1991،  126 )
 IV- نظام دائره المعارفى: مارلين.وُولدمن، مورّخ آمريكايى، نوعى ديگر از تقسيم بندى دائره 

المعارفى از تاريخ اسلام را ارائه داده است كه در زير مى آيد:
1- تاريخ قديم( 300ق.م-500 م)
2- تأسيس و تحوّل(500-634 م)
3- تحوّل و تبلور (634–870 م)

4- تجزيه و شكوفايى( 870–1041م)
5- هجرت و تجديد ( 1041–1405م)

6- سيطره و توسعه ( 1405–1683م) از مرگ تيمور لنگ تا محاصره ى اتريش توسط عثمانيان.
(ابراهيم العسكر،1998 ، 258-259)

V- نظام فترت تاريخى از نگاه سياسى و اجتماعى: اين تقسيم، توسط آلبرت حورانى پيشنهاد 

شده و به شرح زير است:
  1- فترت تاريخى آغازين(عصر صدر اسلام) بيشتر سُكّان سرزمين اسلامى غير مسلمان بودند 

و نخبگان، شامل صحابيان، تابعان و تابع تابعان حكومت و مديريت مى كردند.
 2- فترت تاريخى ميانه، بيشتر سكّان مسلمان بودند ولى با ظهور عنصر ترك، بنياد سياسى از هم 

پاشيد و بين نخبگان و مردم فاصله افتاد.
 3- فترت تاريخى پنج دولت اسلامى بزرگ، علويان در مغرب، عثمانيان در غرب آسيا و شرق 

آفريقا، صفويان در ايران، ازُبكان در آسياى ميانه و مغول در هند. 
  4- فترت تاريخى جديد، تاريخ اسلام در اين عصر، تأثير گذارى خود را از دست مى دهد.

(حورانى،1982، 54)
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   VI- نظام پدر سالارى اجتماعى: اين نظام را هشام شرابى پيشنهاد كرده است:

1- عصر جاهلى
2- عصر پيامبر(ص) وخلفاى راشدين

3- عصر اموى و عباسى
4- عصر حكومت هاى كوچك

5- عصر خلافت( سلطنت) عثمانى
6- عصر پدر سالارى جديد، انواع پدر سالارى از نگاه ايشان شامل: 1- عصر بدويت 2- عصر 

تقليد گرى 3- عصر پيش از جديد 4- عصر جديد است.(  شرابى،1993، 45-46)
 VII- نظام دايره اى انديشه-تاريخ: اين طرح را محمد ارگون پيشنهاد كرده است. وى معتقد 

است كه بين تمدن، فرهنگ و انديشه، بايد تميز نهاد. انديشه از نگاه او، به معنى ادبياّت اسلامى، با 
تمام ابعادش مورد نظر است كه بين علوم دينى و دنيايى، رابطه برقرار مى كند. اجزاء طرح او چنين 

است:
1- فكر  قرآنى:(پيدايش900-632 م) شامل اين مراحل مى گردد:الف- پديده قرآنى و نگاه 
جهان بينى اسلامى ب- چارچوب بندى منازعات نخستين تاريخ اسلام 750- 632م (مناقشات 

مذهبى) ج- آسيب انديشه يونانى900-750م اختلاف بين سنى و شيعه.
2- فكر مدرسى:(950-900م)شامل مراحل ذيل: الف- تنوع و تخصص ب- روشمندى و 

تركيب ج- رُجحان وزن متفكران د- توسعه دايره منطق اسلامى،(منظومه معرفت مشترك)
  3- فكر محافظه كار(انقطاع)

  4- نهضت(  أركون،1985  ،45)
  VIII- نظام مراحل تطوّر تاريخى: اين تقسيم بندى را مارشال هاجسن پيشنهاد كرده است. 

تقسيم وى سياسى است. بنابر باور او، افكار و تشكيلات سياسى است كه به پشتيبانى يا تهديد 
هيكل سلطه ها و حاكميت ها مى پردازد. تقسيمات او شامل 6 مرحله است:

1- مرحله اول، آغاز دعوت نبوى(ص)(610 تا 629 -622ميلادى)
تنوع  با  اسلام،  جهان  در  خلافت  قدرت  اوج  دوم،(629تا945م)  مرحله   -2
ادارى،اقتصادى،كشاورزى،دينى و مذهبى در مقابل جهان مسيحيت. وى استبداد خلافت 
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را در اين مرحله، عامل سقوط مى داند، از نگاه او در اين عصر، هم نظام كشاورزى، هم نظام 
ادارى،هم نظام فكرى،قدرت توليد ندارد و ارتباط بين نخبگان و مردم قطع است.    

3- مرحله ميانه اول،(945تا 1258م)،پيدايش دولت هاى جداى از خلافت، ظهور نظام 
اجتماعى و تمدّنى جهانى،جنگ هاى داخلى بين امُراء و اشراف، گسستن انسجام فكرى بين 

نخبگان و تلاشى وحدت جهان اسلام در اين عصر رخ مى نمايد.
4- مرحله چهارم،(مرحله حاكميت تركى- مغولى جديد1503-1258م)

5- مرحله پنجم،(سال هاى 1800-1503م) در اين عصر، سه دولت بزرگ عثمانى،صفوى و 
تيمورى با دولت هاى كوچك ديگر در جهان اسلام پديدار مى شود.

6- مرحله ششم،(از سال 1800 ميلادى آغاز مى شود.)با پيشرفت و تحول در اروپا و پيدايش 
مكتب ها و انديشه ها،عملاً، جهان اسلام با بحران هاى فكرى و نو آورى مواجه مى شود.

 ( 1974,Hodgson)
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